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 ( جبر و اختیار 33                                                                

 (3026تا بیت  2968از بیت )

              گمان   بى   را   ما  هست   اختیارى 

»كس  گويدب  هرگز  را  سنگ               «؟ بیا: 

»نگويد  كس   را  آدمى               «! رپَبِ  ،هین: 

آمدی«.  »دير  را:  سنگ  نگويد   كس 

              را   مجبور  هاست واجُ  چنین  اين 

              عتاب   و  تشريف   و   خشم  و   نهى  و  امر

              ناپديد   ما  در   هست   اختیارى 

              زنند مى   را   كودكان  اوستادان

»را  سنگ  گويى  هیچ                ! بیا  فردا: 

              ؟ زند  را  كلوخى  مر  عاقل  هیچ 

              است   رسواتر  ردَ قَ  از  جبر  درَخِ  در

              ر دَقَ  مردِ  آن   نیست  س حِ  رِنكِمُ

              لیل جَ  خداوندِ   فعلِ  رِنكِمُ

»بگويد  آن               نى   نار  و  هست  دود: 

              را   نار  نیَّعَمُ  بیندهمى   وين

»بگويد  ،سوزد  اشجامه               «.نیست  نار : 

              جبر   عوىِِّدَ  اين  آمد  طفسُستَ  پس

              «. برَ  نیست  ،معالَ  هست: »گويد  گبر

              هیچ«.  نیست  خود  جهان : »گويدهمى   اين 

              اختیار   در   رقِمُ  معالَ  ةجمل

              لاست   نهى   و  امر  كه  گويدهمى   او

              ! فیقرَ  اى  ،است  رقِمُ  حیوان  را  حس

 عیان   شد  نتانى  رنكِمُ  را  حس 

 ؟ وفا  جويد  كجا  كس   كلوخى  از

... نگر  من   در   تو   ،كور  اى   ،بیا»  يا  !» 

چرا   تو  »چوبا!  كه  زدی«؟ يا  من   بر 

 ؟ را   معذور  زند   يا   ،بگويد  كس

 ...  !جیبپاك  اى  ،را  ختارمُ  جز  نیست

 زيد مَ  در  آيد   ،ديد  مطلب   دو  چون

 ؟ كنند  كى  را  سیه  سنگِ   ادب  آن

 «؟ سزا   را  دبَ  دهم  من  ،نیايى  ور

 ؟ كند  كس  تابىعِ  سنگى  با  هیچ 

 است   رنكِمُ  را  خود  حسِِّ  جبرى  كه  نآز

 ! پسر  اى   ،نباشد  ى حسِّ  حق   فعلِ

 دلیل   دلولِمَ  نكارِاِ  در  هست

 «. روشنى  شمعى  زبى   ،شمعى  نورِ

 را   انكار  پىِ  گويدمى   «نیست»

»بگويد  ،دوزد  اشجامه  «. نیست  تار: 

 گبر   ز  رو   زين  دوَبُ  بدتر  مرَلاجَ

 ب حَتسمُ  دبوَنَ  كه   گويد   بى رَ  يا

 پیچ پیچ   اندر   سوفسطايى  هست

 «! رایب  آن  و  رمیا  اين»  هىِنَ  و  امر

 خطاست   جمله   اين  ،نیست  اختیارى

 دقیق  آمد  دلیل  ادراكِ  لیك
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 اختیار   را  ما  است  حسوسمَ  كه   نآز

              د وَبُ  حس  جاى   به   جدانىوِ  ركِدَ

              ! نكُمَ  يا   ،نكُ   او  بر  آيدمى   نغز

              ؟ كنم  آن  يا  ،كنم  اين  فردا  كه  اين

              دى بَ  زآن  خوردى  كه  پشیمانى  وآن

              وعید   و  است  نهى  و  امر  قرآن  جمله
 

 كار   تكلیفِ  او  بر  آيدمى   خوب

 رود مى   عمَ!  اى  ،جدول  يك  در  دو  هر

 نسخُ  و  ماجراها  و  نهى  و  امر

 ! م نَصَ  اى  ،است  اختیار  دلیلِ  اين 

 دى هتَمُ  گشتى   خويش  اختیارِ  ز

 ؟ ديد  كه  را  مرمر  سنگِ  كردن  امر
 

 ***** 

ها به زندگی ژرفا و های رازآلودی مانند جبر و اختیار را در جهان افكنده است. اين بحثخداوند، خود، بحث

  يابد:كنند و به اين ترتیب حیات تداوم میبخشند و آن را رازآمیز و جذاب میهیجان و جذابیت می

              بشر  حشرِ  تا  است  بحث  چنینهم 

              خويش   خصمِ  دفعِ  ز  فروماندى  گر

              جواب   در  نبودى  شوشانبرون  چون

              روش   آن   دوامِ   بُد   مقَضى   كه   چون

              خصم   اشِكالِ  از  مُلزَم  نگردد  تا

              مُدام   ملِّت   دو  و  هفتاد  اين   كه  تا
 

 قَدَر   اهلِ  و  جبرى  میانِ  در 

 پیش   ز   برافتادى   ايشان  مذهبِ

 تبَاب  راهِ   آن  از  رمیدندى  پس

 پرورش،   دلايل  از  دهدشْانمى

 ، خصم  اِقبالِ  از  مَحجوب  بُوَد  تا

 یامالْق  يوَمِ   یإل  مانَد  جهان  در
 

 (3214 - 3219/ 6 د ،یمثنو)

 ***** 

 شمس تبريزی: 

بیرون جبر. خداوند تو ای هست »اين بزرگان، همه به جبر فرورفتند، اين عارفان، اما طريق غیر آن است. لطیفه

گويد؛ زيرا مقتضای گويد، تو را قَدَری میخوانی؟ او تو را قادر میخواند، تو خود را جبری چرا میرا قَدَری می

 امر و نهی و وعد و وعید و ارسال رسل، اين همه مقتضای قدر است. آيتی چند هست در جبر، اما اندك است«.

 (245، ص 1، ج مقالات شمس) 
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 ***** 

خواهد كه او را از دوشاخة اختیار ه سبب دشواری انتخاب و آزادی است كه مولانا در مقام نیايش از خدا میب

  نجات دهد:

خداوندِ بردبار  كای  و   كريم 

يك  الْمسُتقیم   ةراهجذب   صراطُ 
 

زين    امانم  اختيار ده   دوشاخة 

كريم!  ای  تردِّد،  دوراهة  ز     بِهْ 
 

 ( 204 - 203/ 6 د ،یمثنو)

 ***** 

برند، تا دمييی از بخش پناه میهای مستیها و مخدرها و مشروبآدمیان برای فرار از آگاهی به انواع سرگرمی

  هوشیاری و آگاهی نجات يابند:

خود هست  و  اختیار  ز  عالم   جمله 

وارهند  هوشیاری  از  دمی   تا 

است فخ  هستی  اين  كه  دانسته   جمله 

بیمی در  خودی  از   خودی گريزند 
 

خودگريمی  سرمست  سرِ  در   زد 

می خود  بر  زمر  و  خمر   نهندننگ 

است دوزخ  اختیاری  ذكر  و   فكر 

مستی به  شغل  ، يا  به  مُ   ،يا   !هتدی ای 
 

 ( 224 - 227/ 6 د ،یمثنو)

 ***** 

  پردازند:ها با استفاده از جبر، به توجیه خطاهای خود میبسیاری از انسان

بی كاهلی  از  مانْد  كه  صبر  هر  و   شكر 
 

جبراو    پای  گیرد  كه  داند   همین 
 

 (1068/ 1 د ،یمثنو)

 ***** 



5 
 
 

اگيير بييه  یوليي  نييد،یبیخود را م اریدوست دارد، اختآنها را  كه    يیدارد؛ انسان در كارها  یروان  لیدل  يیجبرگرا

  :شودیم ینداشته باشد، جبر لیم یكار

بدآن  میلستت  كه  كاری  آن  هر   در 

 اندر آن كاری كه میلت نیست و خواست   و
 

همی  را  خود  عیانقدرت   بینی 

شدی، جبری  آن  خداست!   اندر  از     كاين 
 

 ( 205 - 206/ 6 د ،یمثنو)

 ***** 

كند كه چگونه افراد برای توجیه خطاهای خييود بييه جبيير پنيياه مولوی در داستان زير به اين نكتة مهم اشاره می

  برند:می

می  يكی  درخت آن  بالای   رفت 

گفت:   و  آمد  باغ  دَنی! »صاحب   ای 

خدا»گفت:   بندة  خدا  باغ   از 

می ملامت  چه   كنی؟عامیانه 

رسن»گفت:   آن  بیاور  اَيبَك   ای 

دَ آن  سخت  ببستش،  درخت پس  بر   م 

بدار  شرمی  خدا  از  آخر   گفت: 

خدا»گفت:   چوب  بنده   ،از   اشاين 

حقِّ  آنِ   چوب  پهلو  و  پشت   او   و 

ای  »گفت:   جبر،  از  كردم   عیار! توبه 
 

سخت می  دزدانه  را  میوه  آن   فشاند 

می  چه  كو؟  شرمیت  خدا   ؟«كنیاز 

خورَ عطاگر  كردش  حق  كه  خرما   ،د 

خوانِ بر  غنی  بخل   ؟«خداوند 

بوالحسن جواب  من  بگويم   تا 

 می زد او بر پشت و ساقش چوب سخت

بی می اين  زاركشی  زارِ  را   «. گنه 

بنده می ديگر  پشت  بر   اش زند 

ف و  آلت  و  غلام   «.او  رمانِمن 

اختیار است،  اختیار  است،   «.اختیار 
 

 (3077 - 3086/ 5 د ،یمثنو)

 ***** 

انييد، خييود را ريزی اشييتباه خييودش بودهتدبیری و برنامههايی كه نتیجة بیها و ناكامیآدمی در هنگام شكست

  داند:دهد و شكست خود و پیروزی حريف را نتیجة سرنوشت میمقهورِ تقدير نشان می
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ك امیران  آن  بگفتند  است اپس  فنی   ين 

نغز  روی  را  مه  است  حق   قسمت 
 

عنايت   نیست  ،هاشاز  جهد   كار 

نغز بوی  را  گل  است  بخت   دادة 
 

 ( 401 - 402/ 6 د ،یمثنو)

 ***** 

نادان دانستن خدا بييدتر از نيياتوان دانسييتن  خوانند و البتهدانند و اشاعره او را سفیه میمعتزلیان خدا را عاجز می

  :اوست

كند گردون  و  اختر  كه   خالقی 

راندی   احتمالِ حق  از   عجز 
 

كند؟  چون  جاهلانه  نهی  و   امر 

گ و  خواندییجاهل  سفیهش  و   ج 
 

 (3031 - 3032/ 5، د مثنوی)

 ***** 

، نبايييد از هييیچ كييس صادقانه به جبر اعتقيياد نیييری و بييه تمييام نتييايج آن التييزام عملييی داشييته باشييد  اگر كسی

  :خشمگین شود و برنجد

گر   را  حق  اختیارغیر   نباشد 

همی  برچون  دندان  تو   عدو؟  خايی 

می چون  را  خرُد   زنی؟ كودكان 

بگیر گويی:  تو،  مالِ  دزدد  كه   آن 

می تو  عورتِ  قصدِ  كه   كندوآن 
 

می   چون  جُرم خشم  بر   دارآيدت 

همی  ... چون  او؟  از  جُرم  و  گناه   بینی 

می منزِّه  را  بزرگان   كنی؟چون 

اسیر  سازش  ببُِر،  را  پايش  و   دست 

می صد تو  از  خشم   دمدهزاران 
 

 (3095 - 3100/ 3، د مثنوی)

 ***** 

برخاستن از سر اختیار و آزادیِ خود و تسلیم كامل   برخورد با اختیار را هماناترين راه  مولوی بهترين و مطمئن

  داند:میآنها به خداوند 



7 
 
 

رسید تو  از  مَد  و  جزر  اين   اوِّلم 

ك آنجا  از  دادی اهم  تردِّد   ام ين 

يارب!   ابتلا؟  اين  كی  به   مكن تا 

پشتاشُتریِّ  و  لاغری   ريش ام 

گران  سو  اين  شود  گَه  كَژاوه   اين 

را   ناهموار  حمِلِ  من  از   بفكن 
 

مجید!   ای  بحر،  اين  بود  ساكن   ورنه 

 ... كَرَم  از  هم  مرا  كن  تردِّد   بی 

دهَ مذهبیِّ  و  بخش  مكن ام   مذهب 

پالان همچو  اختیارِ  خويش ز   شكلِ 

كَشان سو  آن  شود  گه  كژاوه   آن 

را تا   اَبرار  روضة   ببینم 
 

 ( 210 - 216/ 6، د مثنوی)

 ***** 

ما نقش چندانی در زيبا شدن صورت و بدن خود نداريم، اما جمالِ باطن چنييین نیسييت و مييا در اينجييا تييا حييد 

  خويی تا حدی انتخابی است:رويی خدادادی است، اما خوشزيادی اختیار داريم. به عبارت ديگر خوش

ت حق  و  گر  زشترا   رو             آفريند 

جهانِ در  نديدم   وجو             جست  من 
 

 ...  ! خوهم زشت  ،روهان مشو هم زشت  

اهلیِّ نكو هیچ  خوى  از  به   ت 
 

 (802 - 810/ 2، د مثنوی)

 


